
 چرا دوستي؟

  طرحي براي پرورش كودكان در جامعه

  ∗رضا ماحوزي

  دهيچك

جريان پيشامدهاي فراواني كه جوامع با آنها روبرو ∗∗∗∗در

ميشوند، تنها آناني ميتوانند مقاومت كرده و بر مسائل و 

مشكلات مستحدثه فائق آيند و حتي از شرايط پيش آمده 

كه آگاهانه  ندينماسازي  بمثابه فرصت استفاده كنند و جامعه

اين . تحليل و حل كنند ،در مشاركت با هم، مسائل را فهم

مشاركت آگاهانه با خود سرزميني و ديگري غيرسرزميني، 

است كه بايد در جان » فرهنگي« يي بيش از هر چيز، مقوله

  .آدميان و جوامع نشسته باشد

تا درصدد است » دوستي«با تمركز بر مفهوم حاضر نوشتار 

نشان دهد چرا آموزش و پرورش ما در وضعيت فعلي و آتي، 

به اين منظور، پس از . يد اين مقوله را مورد توجه قرار دهدبا

بمثابه روش » دوستي«تفكيك وضع مطلوب از وضع موجود، 

شود يممديريت جامعه در وضعيت انضمامي موجود توضيح داده 

در نهايت اين روش بمثابه محتوايي كه كل نظام آموزش و  و

گاهي پرورش از دوره مهد كودك تا تحصيلات تكميلي دانش

  .گردديمد مورد توجه قرار دهد، توصيه يبا

  كليدواژگان

  وضع موجود             وضع مطلوب            دوستي
  آموزش و پرورش             جامعه

  مقدمه

ي براي آموزش و پرورش با هدف تعميق ي هرگونه فلسفه
اين پرسش را  ،نسبت فرد و جامعه بايد در آغاز و فرجام

                                                           

  دانشيار گروه فلسفه پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي  ∗

mahoozi.reza@mail.com 
  13/9/96 :تأييدتاريخ                      1/9/96 :دريافتتاريخ 

چه انسان  ،، اولاًشيمورد نظر داشته باشد كه طرح پيشنهاد
روش نيل به  اً، نزد اويثاني را مطلوب ميداند و ي و جامعه

وضعيت مطلوب كدام است؟ بركنار از برخي ملاحظات 
 يي براي فعاليتهاي جديد آموزشي كه بيشتر بمثابه مقدمه

زش و تجاري و اقتصادي لحاظ ميشود، فلسفة آمو
پرورشِ معطوف به تربيت اخلاقي و اجتماعي انسان و 

انه وضع مطلوب ـ وضع واقعي جامعه بطور جدي با دوگ
ست و بايد بصورت جدي به نسبت دوگانه مذكور، روبرو

آنكه يكي را بنفع ديگري حذف كند و يا يكي را به  بي
اينكه وضع مطلوب را . ديگري تقليل دهد، توجه نمايد

ه توصيفي از وضع موجود داشته باشيم و چه بدانيم و چ
چگونه براي گذر از وضع موجود به وضع مطلوب 

است كه فلسفه آموزش و  يريزي كنيم، سه وجه برنامه
پرورش و علم آموزش و پرورش بايد در جريان همكاري 
با يكديگر مورد تحليل و پردازش قرار داده و آغاز و 

  .نظري و عملي لازم ترسيم نمايند ةپشتوان اپايان راه را ب
ديني و فرهنگي و  ةلحاظ پشتوانبا در كشور ما، 

تجربه بيش از صد سال آموزش و  و عقلاني از يكسو
پرروش جديد در كنار بيش از چند هزار سال آموزش و 
پرورش سنتي و كلاسيك از سوي ديگر و همچنين 

هاي اخير، پرداختن به  تحولات اجتماعي و فرهنگي دهه
فلسفه آموزش و پرورش اقدامي ضروري و غيرقابل 

كه  اين اقدام از آنرو غيرقابل اجتناب است. استاجتناب
ول ساختاري و تح ةايران، در جريان فرايند صد سالةجامع

هايي براي  و همچنين ارائه برنامه نهادي و فرهنگي خود
هاي آتي، قباي آموزش و  ايراني آباد و پيشرفته در دهه

پرورش سنتي و كلاسيك ايام پيشين را بر تن خود تنگ 
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بعقيده خواجه نصير، تفاوت ميان انسانها و 

ها در روحيات، استعدادها و  اتباع مدينه

موقعيتها، اصليترين مبناي اجتماع مدني 

آنهاست، زيرا پيشتازي در استعدادي خاص، 

همواره با نياز در استعدادهاي ديگر و 

نها همراه درنتيجه تعاون و تعادل جهت رفع آ

اين همان هنري است كه حاكم مدينه   .است

را از ديگر افراد متمايز ميكند، زيرا او بايد با 

هنر ويژه رهبري خود همچون طبيبي حاذق 

استعدادها را در هم ضرب و هدايت كند و سه 

و » دوستي نوع«، »محبت«فضيلت اخلاقي 

 .را در جامعه برقرار سازد» عدالت«

 تري از نظام گونه پيشرفته نروياز او نامناسب يافته و 
  .آموزش و پرورش را مطالبه ميكند

داشت به وضع  بايد ضمن چشم مسلماً اين مطالبه
زيرا در غير  ،مطلوب و وضع موجود صورتبندي شود

اينصورت ممكن است به صرف اقتضائات زمانه كه 
المللي  معمولاً متأثر از بحرانهاي اجتماعي و فضاهاي بين

هاي آموزشي به درد محتواهاي زودگذر مبتلا  است، برنامه
ضائات زمانه تقلبته اين سخن بدينمعنا نيست كه اا. شود

چرا كه اين خود، نقض غرض  ؛يكسره ناديده گرفته شود
مستلزم توجه به  ،مسلماً توجه به وضع موجود. است

اما ظرفيتها و تهديدهاي وضع  ،اقتضائات زمانه است
در پرتو بينشي از وضع مطلوب و نهايي كه  ديباموجود، 

جامعه بمدد آموزش و پرورش بدان نظر ميكند و راه خود 
  .پيش ميگيرد، مورد ملاحظه قرار گيرد را

در چارچوب تفكيك وضع تا بر آن است حاضر نوشتار 

مطلوب از وضع موجود، روش دوستي را بمثابه روشي 

مناسب حيات اجتماعي و اخلاقي ـ ديني ايرانيان معاصر كه 

دغدغة ديني ـ اجتماعيشان با دغدغه پيشرفت و خوشنامي 

در اين رويكرد، . دهپيشنهاد د ،جهاني همراه گرديده است

و رستگاري بمثابه نقطه مطلوب » آزادي عقلاني«نخست 

انسان در چارچوب نظام فكري تاريخي اين سرزمين و آينده 

آن به تصوير كشيده شده و سپس با ذكر مختصات وضع 

؛ روشي شوديمموجود، روش دوستي در تأملي فلسفي تشريح 

رحله پيش از تحصيلات كه كليت نظام آموزش و پرورش از م

و آن را ابتدايي تا پايان تحصيلات تكميلي بايد بدان توجه كند 

  .ديبه فضايي فكري تبديل نما

  انسان و جامعه مطلوب

آزادي، هرچند امروزه بيشتر در زمينه اجتماعي و سياسي 
متناسب  ،و حتي آكادميك فهم ميشود، در روزگار پيشين

ر زمينه مابعدالطبيعي و با اصول انديشه سنتي و عمدتاً د
واضحترين تبيين فلسفي از اين مفهوم در . ديني فهم ميشد

و  فايدونزمينه مابعدالطبيعي را ميتوان در رسائل 

آنجا كه سقراط با  ؛افلاطون مشاهده كرد فايدروس
، رهايي روح هبوط »تمرين مرگ«تعريف فلسفه بمثابه 

خروج كرده در قفس تن و بازگشت به منشأ اوليه جهت 
  )1(.روح تعبير كرده است» آزادي«از چرخه تناسخ را 

ران،  ، افلاطون ضمن تقرير تشبيه ارابه و ارابهفايدروسدر 
و اسب سفيد ) تمنا(بر اسب سياه ) ران ارابه(حكومت عقل 

و بطور كلي ارابه را لازمه آزادي از عليت فيزيكي اميال ) اراده(
فرهنگ، سياست و غيره و ديگر علل پيراموني شامل سنت، 

اين نسبت متعادل را  ،پروتاگوراسافلاطون در  )2(.دانسته است
است؛ زيبايي و آزاديي كه جز از مجراي  شمردهزيبايي حقيقي 

، »خويشتنداري«، »شجاعت«معرفت به چهار فضيلت 
  )3(.ديآ يبدست نم» عدالت«و » دينداري«

و در مقام  آل ي هنرمندانه، در وضعيت ايدهي افلاطون بگونه
تعريف، اين چهار فضيلت را از آنجهت كه همگي به معرفت 

 ؛ذات دانسته است آنها را هم ةبازميگردند، يكي دانسته و هم
به اين معنا كه شجاعت، همان دينداري، خويشتنداري و 
عدالت است و درست همانگونه كه ذات عدالت، دينداري، 

  .علي هذا شجاعت و خويشتنداري است و قس
يده افلاطون، اين وحدت نتيجه توافق وجودي و بعق

 ،شناختي آدمي با قانون موجود در روح خود است هستي

و جهاني را ) لوگوس(از اينرو وي پيروي از قانون كيهاني 
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فضاي گفتماني جديد، نه صرفاً دوستي در 

هاي متعدد  يي محلي براي تأليف سليقه نسخه

گراي ديني حاكم بر ايران، بلكه  در نظام وحدت

بنياد و مغز تحولات فرهنگي قرن بيست و 

 .يكم در عرصه فرهنگي است

بيدار  ؛همانا بيدار كردن انسان خفته در روح دانسته است

كردني كه به آزادي روح و همنشيني با منشأ و اصل 

به اين معنا، فلسفه تمرين  )4(.زيبايي منجر ميشود

چگونگي رهايي روح از بند محصوراتي است كه آزادي 

درواقع فلسفه به ما كمك ميكند . اند را از او دريغ داشته

تا از غار محسوسات، تخيلات، محصورات و عادات رها 

شويم و در فضاي پاك و روش بيرون غار، اصل و منشأ 

و بجاي سرگرم  روشنايي را در آسمان حقيقت نظاره كنيم

هاي درون غار و محسوسات و  كردن خود با سايه

تخيلات، آنگونه كه در مثال خط بيان شده است، 

با معقولات و جانهاي پاك و صاف را انتخاب  يهمنشين

روح از هر قيد و حصري آزاد است و بركنار م؛ آنجا كه يكن

، طلبانهاز جدالها و خشونتها و تمناهاي حريصانه و جنگ

  )5(.دي معقول و ذاتي با ديگر ارواح آزاد دارداتحا

اين معناي متعالي از آزادي بمثابه استخلاص از 
طلب، در نظام مابعدالطبيعي  عليتهاي مكانيكي و خشونت

هاي متعددي از جمله اتحاد  فيلسوفان مسلمان به شيوه
در آن و اسفاراربعه و از  ياالله و بقا عالم و معلوم، فناء في

وجوديتر، وحدت وجودي سه  وناسانه ش همه معرفت
ركن مابعدالطبيعه يعني خدا، انسان و جهان در جريان 

  .شناخت و معرفت آدمي، تبيين شده است يارتقا
همچون رويكرد افلاطون، در فلسفه اسلامي نيز 

كمال بخشيدن به نفس آدمي، به اندازه توانايي «فلسفه 
چنانكه هستند وي، از طريق معرفت به حقايق موجودات، 

» و حكم به وجود آنها از سر برهان و نه از سرظن و تقليد
به ديگر سخن، فلسفه از مجراي علم تصوري و  )6(.است

تصديقي به امور پيرامون است كه نفس آدمي را كمال 
 )7(.ني تبديل ميكنديبخشيده و آن را به عالمي عقلي شبيه عالم ع

آدمي در جريان آل موردنظر حكماي اسلامي،  طبق ايده
تأملات فلسفي و بتبع آن اتحاد معرفتي ـ وجودي با آنها 
درنهايت به جايي ميرسد كه موضوعات انديشه وي، بويژه سه 

ـ وجودي  وحدت معرفتي ،موضوع اصلي خدا، جهان و انسان
يافته و آدمي به جهاني عقلي تبديل ميشود كه تمام هستي و 

بنابرين، اين . آيند ر ميدر انديشه وي حاص) خداوند(منشأ آن 
 ةتبدل معرفتي كه آدمي را به جهاني اكبر تبديل ميكند، زمين

نقطه آغاز  ،آزادي وي را فراهم ميسازد و حصول آن ياصل
  .ستوا يآزاد

ضاي آزاد عقلي، حسب قاعده وحدت انواع در اين ف
عقليه، اجتماع عقول در آرامشي دائمي بسر ميبرند؛ آرامشي كه 

نصيرالدين طوسي  فاني چون فارابي و خواجهبراي فيلسو
ميتواند بمثابه عاليترين ضابطه تشخيص سعادت و درنتيجه 

در اين مدينه، حكومت  )8(.استقرار مدينه فاضله محسوب شود
يكپارچه عقل مستلزم نظام اخلاقي، معرفتي و سياسيي است 

از مندند،  كه در آن، اتباع و مردم چون از خرد مقدس بهره
در شجاعت، عدالت، خويشتنداري و دينداري وحدتي  نرويا

  )9(.عقلاني دارند

  انسان و جامعه انضمامي

آل و در مقام تعريف، انسان و جامعه  اگر در وضعيت ايده
مورد نظر فلسفه، ايده درخشاني در ذهن و راهنمايي 
روشنگر در كلام است و حسب همان درخشاني و 

ه وجود دارد، در عقلانيت، وحدتي ميان فضايل چهارگان
وضعيت واقعي، آدمي و جامعه در متن عليتهاي مكانيكيِ 
بسيار متعدد اعم از بدني، فرهنگي، اجتماعي، سياسي، 

از . علمي، تاريخي، جغرافيايي و غيره فعاليت ميكنند
متفاوت از يكديگرند و  ،همينروست كه آدميان و جوامع

ماني حتي درون هر يك از جوامع نيز حسب موقعيتهاي ز
علاج دردها و مشكلات است  ،هاي متعدد و مكاني، نسخه

  .ي واحدي و نه نسخه
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تنها فرهنگي كه كار جمعي و ارتباط و 

بر احترام ميان بينشهاي  گفتگوي مبتني

متعدد را در خود نهادينه كرده باشد ميتواند 

يي و از آن مهمتر،  در تحقق بينش چند رشته

لازمه اين . نمايديي توفيق حاصل  رشته ميان

كار، همانگونه كه بيان شد، توجه به ساحتهاي 

متعدد آدمي و لزوم اتخاذ انديشة راهبردي 

 .ويژه هر ساحت است

با جدا دانستن  قوانينو  مرد سياسيافلاطون در 
فضايل چهارگانه فوق در وضعيت واقعي، مشاركت 
صحيح و عقلاني مردم شهر در امور اجتماعي و سياسي 

بار برعهده شهرياري نهاده است كه دانش خود را را اين 
بلكه از مجراي تجربه و فرزانگي ناشي از  هنه از راه فلسف

بعقيده وي، شهريار . ممارست فراوان بدست آورده است
شاه دارد  كه چشمي به قوانين مقدس شهر آرماني فيلسوف

و چشمي به حوادث روزگار، حسب شرايط زماني و 
گون را  ، مردمانِ گونه»دوستي«اعدة مكاني و بر مبناي ق

) افراد شجاع(ي زبردست درهم بافته و تار ي همچون بافنده
را به مناسبتهاي متعدد، از جمله ) دارافراد خويشتن(و پود 

اين بافتن،  ةمقدس ازدواج درهم ميبافد تا درنتيج تمناسب
  )10(.ي مستحكم اما نرم و لطيف بدست آيدي پارچه

شبيه اين تحليل را خواجه نصيرالدين طوسي نيز در 
، متناظر با يوبعقيده . بيان داشته است اخلاق ناصري

آل، علمي به  ت ايدهيسعادت مدني در مقام تعريف و وضع
وجود دارد كه به تدبير عملي اجتماع و  »علم سياست«نام 

. احوال دولت و جمعيت و مناسبات اجتماعي اهتمام دارد
بر توجه به اصول حكمت الهي  ر تدبير امور، علاوهاين علم د

و قوانين عقلاني متناظر با سعادت مدني، آنگونه كه در مدينه 
فاضله تبيين گرديده است، از ديگر علوم از جمله فقه، اخبار، 
ادب، بلاغت، نحو، حساب، مساحت، استيفا كه ناظر به 
جزئيات مسائل و موضوعات عملي است، كمك ميگيرد تا 

  )11(.گرددل يدرستي به هدف خود ناب
بعقيده خواجه نصير، تفاوت ميان انسانها و اتباع 

ها در روحيات، استعدادها و موقعيتها، اصليترين  مدينه
زيرا پيشتازي در استعدادي  ،مبناي اجتماع مدني آنهاست

خاص، همواره با نياز در استعدادهاي ديگر و درنتيجه 
اين همان )12(.تعاون و تعادل جهت رفع آنها همراه است

 ،هنري است كه حاكم مدينه را از ديگر افراد متمايز ميكند
زيرا او بايد با هنر ويژه رهبري خود همچون طبيبي حاذق 

دايت كند و سه فضيلت استعدادها را در هم ضرب و ه
را در جامعه » عدالت«و » دوستي نوع«، »محبت«اخلاقي 

و » خير«معطوف به » محبت«به اين معنا، )13(.برقرار سازد

كننده روابط ميان افرادي  ، روح تسهيل»منفعت و لذت«نه 
  :است كه هركدام متفاوت از ديگري است

و بايد كنه محبت ملك رعيت را محبتي بود ابدي و 
بت رعيت او را بنوي و محبت رعيت با يكديگر مح

  )14(.اخوي، تا شرايط نظام ميان ايشان محفوظ بماند

خواجه در فصل دوم مقالت سوم اين كتاب، بتفصيل 
نقش دوستي در پيوندهاي اجتماعي را تشريح كرده 

  )15(.است

  دوستي در زمانه اخير

اگر به حوزه . ها و روابط فراوان است زمانه ما، زمانه مؤلفه

 پنج كم دستآموزش نظر كنيم، در دويست سال اخير، 

المللي سپري شده و يا برخي از آنها  رويكرد بزرگ بين

همچنان در كار است؛ آموزش معطوف به تأمين مصالح ملي، 

آموزش معطوف به مصالح ديني، آموزش معطوف به مصالح 

نظام كمونيستي ـ سوسياليستي، آموزش معطوف به نظام 

آموزش معطوف به مصالح  ،ليبرال دموكراسي و درنهايت

اين نيز  )16(.تجاري در جريان موج جهاني شدناقتصادي و 

روشن است كه هر يك از نظامهاي مذكور، متناسب با يك 

نظام سياسي و اجتماعي و مباني نظري ويژه آنها، طراحي 

  .شده و به اجرا درآمده است

از سوي ديگر، در برخي از نظامهاي سياسي و 
اجتماعي، همچون نظام فعلي كشور ما در بسياري از 

كز با تنوعي از الگوهاي پنجگانه فوق روبرو هستيم؛ مرا
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تنوعي كه در برخي موارد نه گوياي ابتكار مديران، بلكه 
بيشتر نشاندهندة نامشخص بودن اهداف آموزشي و 
تربيتي مراكز آموزشي، اعم از مراكز دانشگاهي و 

بعنوان مثال، در بسياري از  ؛دانشگاهي است پيش
ستانها و دانشگاههاي ما، هم به و يا حتي دبير  هامهدكودك

آموزش ديني توجه ميشود و هم به آموزش مهارتهاي فني 
آنكه بين  ، بي...و اقتصادي و هم به آموزش مصالح ملي و 

متعلقات آموزش متعلقات پرورش و تربيت تفكيكي 
موضوعي و روشي صورت گرفته باشد و يا حتي برخي 

رد فوق از مراكز، بصورت تخصصي بر هر يك از موا
  .متمركز شده باشند

با اين حال، از ميان موضوعات كليديي كه جامعه 
بمثابه نخ تسبيح، ميتواند بمدد آن در وهله نخست به 
وضعيت مطلوبي كه برمبناي فلسفه، عرفان و فقه اسلامي 

نظر اندازد و  ،كنديمشيعي ترسيم شده و بدانسو حركت  ـ
هاي آموزشي و پرورشي خود را متناسب با وضع  برنامه

موجود و حركت بسمت وضع مطلوب تنظيم نمايد، 
دوستي در فضاي گفتماني جديد، نه . است» دوستي«

هاي متعدد در  ي محلي براي تأليف سليقهي صرفاً نسخه
گراي ديني حاكم بر ايران، بلكه بنياد و مغز  نظام وحدت

رهنگي قرن بيست و يكم در عرصه فرهنگي تحولات ف
در چارچوب تحولات ميان فرهنگي دنياي جديد، . است

نه همچون » ديگري« ،»تعرف الاشياء باضدادها«به مصداق 
بلكه لازمه خودي و حتي » خودي«ضدي براي تعيين مرز 

به ديگر سخن، ديگري و خودي،  )17(.عين خودي است
يگر، هويت همديگر در معيت و همكاري دوستانه با يكد

 از همينروست كه سياستهاي فرهنگي پيش. را ميسازند
روي جهانيان، در تعاملات علمي و فرهنگي، ديگر نه بر 

بخشيهاي منكرانه، بلكه بر گفتگوها و  مرزگذاريها و تعين
  .بر صلح و احترام شكل گرفته است تعاملات مبتني

ها و بر كاهش خشونت متناسب با اين اميد تاريخي مبني
لتها و دولتها و ضمين صلح ميان فرهنگها، دانشها، مت

بمثابه روشي » دوستي«همچنين اديان و افكار، شايسته است 

بنيادين كه امكان كار مشترك سلايق و استعدادهاي متعدد را 
مورد توجه مراكز آموزشي و پژوهشي  ،ميسر ميسازد

  .قرارگيرد
بمثابه » دوستي«از آنجا كه پرسش در باب دليل كافي 

روش ارتباط جمعي ميان افراد، جوامع و نهادها و 

تشكلها، اساساً پرسشي فلسفي است و پاسخ آن نيز 

، شايسته است اين باشديمباقتضاي تبيين موضوع، فلسفي 

موضوع در سطوح متعدد مورد توجه محافل علمي و 

  .آموزشي كشور قرارگيرد

نيز از آنرو كه آگاهانه عمده » كودك وفلسفه «امه برن

توجه خود را نه بر آموزش مستقيم مفاهيم متعالي فلسفي، 

بلكه بر پرورش نونهالان و كودكان در مواردي چون تفكر 

انتقادي خلاقانه، كشت بذر ديانت و اخلاق از مجراهاي 

مناسب و غيره متمركز ساخته، شايسته است بمنظور 

جو و  ي مشاركتي ساختن جامعه سهيم شدن در

را در » دوستي«طلب در آينده نه چندان دور،  صلح

كارگاهها، تمرينها، بازيها و تأملات خود مضمون داستانها، 

قرار دهد و بزرگان فردا را بمنظور كسب مهارتهاي لازم در 

در عرصه داخلي و خارجي فعاليتهاي مشترك و گروهي، 

  .آماده سازد

ي و ي ه است كه تحقق بينش چندرشتهامروزه اثبات شد

گرايي  ي كه خود را از محدوديتهاي تخصصي رشته ميان

همكاري ده ينيمه دوم قرن بيستم رها ساخته است و از ا

اهداف متعدد  يارتقا يدر راستا ييعلمي و چند رشته

رد، اساساً يگيبهره م يو اجتماع ي، فرهنگي، علمياخلاق

اين معنا، تنها فرهنگي كه به  )18(.ي فرهنگي استي مسئله

بر احترام ميان  كار جمعي و ارتباط و گفتگوي مبتني

بينشهاي متعدد را در خود نهادينه كرده باشد ميتواند در 

ي ي رشته ي و از آن مهمتر، مياني تحقق بينش چند رشته

شد،  انيبن كار، همانگونه كه يلازمه ا. دينماتوفيق حاصل 

 ةشيو لزوم اتخاذ اند يمتعدد آدم يتوجه به ساحتها

  .ژه هر ساحت استيو يراهبرد
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  گيري نتيجه

رو، تحولات تكنولوژيك،  پيچيدگيهاي دنياي فعلي و پيش
ي بهتر و ي هاي ملي و ديني براي ساختن آينده دغدغه

ها دليل و انگيزه تر، ذائقه ملي و جهاني و ده رفتهپيش
ژه در عرصه آموزش و يديگر، مقتضي اتخاذ سياستهايي و

امروزه آموزش و پرورش ما بصورت . پرورش است
ي است كه بتواند هم در ترسيم افق ي جدي نيازمند فلسفه

رو و هم در تبيين چگونگي حركت ذيل آن افق و  پيش
همچنين پيوستگي تمامي مقاطع آموزشي و تربيتي 
متناسب با ظرفيتها و استعدادهاي هر دوره، پيشنهادهايي 

، يكي از موضوعاتي است كه »دوستي«فلسفه . عرضه كند
ميتواند برمبناي تفكيك وضع موجود ـ وضع مطلوب، 
امكانهاي متعددي براي تمشيت وضع موجود و در عين 

تدريجي، عالمانه و مبتني بر محبت انساني  يحال، ارتقا
اين موضوع  ،بنابرين. روي ما نهد وضع موجود پيش

را از ميتواند پيوستگي مقاطع متعدد آموزشي و تربيتي 
دوره مهدكودك تا تحصيلات تكميلي دانشگاهي تأمين 

ي ي كرده و تاروپودهاي متعدد بافتار اجتماعي را به شيوه
  .صحيح به هم گره زند

  :نوشتهايپ
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